رن 


پر ای عصدق ذوالعدر 


نوشنه : مهر داد بهار 


نقاشی : فرشید مثقالی 


زمان انتشارات 
کانون پرورش قکری کود کان و نوجوانان 


خیابان بهار» شماره ۱۰ ۰ تهران . 


بهمن ۱۳۴۶ 


کی دود نگ نبود 
غیراز خدا هیچکی نبود؛ 


خدا این اسان را آفرید . تعد زمین را میان سمان آفرید . زمن به‌یزر گی 
این روژها پف شود کیان کوجشن وق 

خدا دور تا دور زمین کوچکث » کوه‌ها را آفر ید که خیلی بلند بودند . 

رویزمن آب آفر ید ؛ گیاه آفربد؛ زمین‌ها بر از سبزه شد» بر از چشمه شد . 

یمد خدا گاوها ؛ گوسفندها » سگ‌ها , برنده‌ها و مردم را آفر ید . 

بعد خدا جمشید را افر بدو او را بادشاه گاوها :گوسفندها , سگ‌ها » بر نده‌ها 
و مردم کرد. 

جمشید فد نلند » ورز نده و درشت ندام بود . موهای چینْ چینش روی شانه 
هایش می ریخت و ریش سیاه بلندش گردن و گونه‌هاش را می‌بوشاند . همیشه 
خجبه‌ای ارغوانی‌ر نگ و بلند بر دوش داشت و تاجی از طلا بر سر می‌گذاشت . 

حمشید گله‌ها , سک ها » برنده‌ها و مردمش را خیلی دوست داشت . از صمح 
که از خواب با می‌شد؛ تا آخر شب؛همه‌اش در این فکر بود که غذای بپتری 


بخور ند و جای بپتری داشته باشند و خسته نشوند. 


صبح که می‌شد جمشید می‌رفت روی بام قصرش که بالای تیه بلندی بود و 
خلیه‌ها را که مور ها دور بام‌قصر زو کندر مها دز خواب بوذانده بیداز هی کرد 
و هی گفت :ه مرو ید و هرد را بیدار کنید. » 

مردم که دور و بر قصر سید دید می تردن با اواز چلچله‌ها از خواب 


۱ 


دیدار می‌شدند . می‌رفتند سر چشمه‌ها دست و روی‌شان را می‌شستند و به‌مرغزارها 
می‌رفتند. گاوها با صدایبمشان آواز می‌خواندند و بره‌ها با صدای زیر از دور 
بهان‌ها جواب می‌دادند.گوسفندها از خوشحالی با هم شاخبازی می کردند وسگ‌ها 
مواظب بودندکه بره‌ای با گوساله‌ای گم نشود . نزدیکی‌های ظهر مردم و گله‌ها از 


هر طرف به توزمین » به کوه‌ها » می‌رسیدند و زیر سایه تخته‌سنگ‌ها و درخت‌ها 


می‌خوانیدند . وقتی خوات بودند » جمشید از روی بام قصرش مواظب ان‌ها دود و 


از دور به‌هر طرف نگاه می‌کرد . طرف‌های عصر دلش برای همه‌شان تنگث- 
هی‌شند . آخر درست کش روز بود که آن‌ها وا اه دود با دهعت وج 
1 بود . چلچله‌ها را می‌فرستاد» به‌مردم بیفام میداد که : دارد شب می‌شود » 
بر گردید ء گر نه گله‌های گاو و گوسفند توی کوه و چنگل گم و گور می‌شوند. 
ان‌وقت چو بان‌ها بامی‌شد ند نی‌للکت می‌زد ند. گاوها وگوسفندها و سگ‌ها ازخو ابر 


تیمهاروز صداز افی شدند وه ود وش 
پمرود. قبدان اه گن 9 


حا تیدا نود . قصری دود دلتقم بالا تبه‌ای 


زر احل.ظ 


وفتی‌مردم و کله‌ها ز د یگشام شد ند 
ی ب ۱ 9 ی 


حمشین با خه ارغوانیش از قصر یرون 
۱ با < وانیش و 


هی توا 


7 ات سقندب م شد و 
ی و ِ هت و 


بیش ان‌ها می‌رفت »حالشان‌راهی برسید» 


بره‌ها و سک‌ها را می بوسید و به د 


سال‌ها گذشت ؛مردم , کله‌ها سک‌ها 


و بر نده‌ها همه خوشحال‌دود ند و در روژ کار 


بادشاهی‌جمشید ۹ زمستان‌بود و ئه تاستان, 
نه بیماری دود و نه مر ک و حمشید سصد- 
مان بادشاهی کر که 

کم‌کم زمین از کاوها » گوسفندها, 
سگک‌ها» ۳1 نده‌ها و مردم گر شد و درروی 
رمین ه جایی برای چر ددن تما نده‌نود. 
گله‌ها هرچه علف‌بود جر بده‌بودند و هرچه 
ی بود تمام کرد ده‌دود ند و مردم گر سنهیودند؛ 
چون ه شیر بود و ثه نی و ته دائه که نان 
کنند و بخور ند 

ژر چویان‌ها نی نمی‌زدند, گوسفندها 


شاخازی هی زک دقن وسگگ‌ها داد نال گله‌ها 


حمشید عصه می‌خورد 0 فیک تست چه 


شلف و مقر او که نمی‌تفانستی زمین وا 
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دزر گت اه اه کفژی بی‌خو است از زیاد شدن 


گله‌ها و مردم جلوگری کند. 

عاقبت به فکرش رسیدکه بیش هرغُزد » خدای خدابان,برود و از او بخواهد 
که دک ری بکد تا کی کرسته فبانده اما جطور به] سان‌ها بروه + با اب 
له نش به| سمان رفت . 

سرانجام رفت بیش عقاب‌ها » به‌ان‌ها گفت : 

« ای عقاب‌های من! حاضر ید هرا بیش هرمزد سرد تا برای مردم » گله‌ها, 
سک‌ها و برنده‌ها جای بیشتر و غذای بیشتری تهیه کنم ٩‏ » 

عقاب‌ها خسته بودند » ولی اسم غذا را که شنیدنده‌از جا بر ددند و گفتند : 

» بله بله » حاضر یم . » 

جمشید تخت زرین شاهی‌را بر بام قصر برد و به‌هر گوشةٌ آن بای دو عقاب 
وانست ‏ ۱ 

پرای سفر دور و دراز خود و عقاب‌ها غذای کافی روی تخت گذاشت . 

با مردم و گله‌ها و سکک‌ها و پر نده‌هایش خداحافظی کردو از چپارتا عقان 
خواست که هرند و چپار عقاب دیگر هرکدام بکث گوشةٌ تختو جمشید 


تخت از روی بام قصر » بلند شد و جمشید و عقان‌ها به سمان رفتند . 


کم‌کم قصر و مردم و گله‌ها کوچکتر می‌شدند. تمد زمین به‌صورت کر 
گوچکی درا مد . وقتی جمشید دید که چپارتا عفات خسته شدهاند » از چپارتای 
ق ی و استت که تب ند و آن چپارتای اولی روی تخت نشستند وهمینطورعقان‌ها 
جا عوض می گردند وخستگی در هی گر داننه 

میک یا رفک ری رارف وت اه تاز سک هو روف شوی از قارب 
شد و روشن شد » تا بکگ شب به‌نزهیکث ماه رسید . از دور فرباد زد : 

« ای ماه ! هن جمشید » شاو زمینم . می‌خواهم بروم بیش هرمزد . مرا 
می‌بری »٩‏ 

ماه به‌او تتاهی رود گفت : 

«تورا می‌شناسم . زمین کوچکع تورا هرشب می‌بینم. با با عقاب‌هایت پشتر 
من بنشین تاتوراییش هرهزد ببرم. » 

حمشید از ماه تشکر کرد و عقاب‌ها بر بدند بشت ماه . تخت کر ماه نشست و 
ماه رفت و رفت و رفت تا به کوه‌ها رسید , گفت : 

تفه هام باه هدنر اس سازجها یمظاک ]را 


می‌| ند و تورا بیش هرمزد می بر ند . » 


هه باعقاب ها سوار بر تخت ۶ به کوه رفت و ستاره‌ها زاحدا زد. ستاره‌ها 
زر بختند دور و بر جمشید شاه . 

جمشید گفت : 

« ای ستاره ها ! من جمشید » شامزمینم . می‌خواهم بروم فش خرهود» هرا 


هی در دد ؟» 


ستاره‌ها گفتند : 

«تورا می‌شناسیم . زمین کوچکک‌نوراهرشب می‌بينيم .بیا روی پشت ها بنشین 
تا تورا رم ». 

جمشید در ید روی اش ری ازشخاوهها بتارم تفع سمان‌ها رود وفت ی 
رفت تا به کپکشان رسید . 

جمشید پرسید : « این چیست؟» 

ستاره گفت : 

« این شنگفرش خانه هرمزه است .» 

جمشید بر ند روی کپکشان وان تفر دست ها هرمزد رادید که بر تخت 


نشسته . دوید و دود و دوید تأده تخت هرمزد رسید » تعظیمی کرد و گفت : 


« ای هرمزد ! زمین توکوچکث استو مردم » گله‌ها» سگک‌ها و بر نده‌ها زبا 


‌ ها بخ دیع 1 ب ثیست »جاأ نیست . همه ۳ شستها تن یکت کاری بکن؛ 
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ای ز من ۱ ار دستور هر مزد ات که دشادتر و 


هن تر شوی. تاا حلههارب کی گک‌ها: بر نده‌ها و 


در چشم‌هارش جمع شد . 


بر دشت و و دوان ق دوان از وف ار کشان گذشت. 
دید همان ستارهای که او 3 اورده نود » همانحا 


منتظر وست . بر ید دش شتاره و دفت: 


سوار کرد و بالای قضرش آورد . جمشیدشاه از ماه تُشکر کرد و با عقاب‌هایش 
سوی زمین برواز کرد با راز اسان کلهها گنها و بر نده‌ها را دید که 


خسته و فرسته»دور و بر قصر افتاده دودند . حمشید روی دام قصرش فرود ا مد ِا 


یت بایین در دد و رفت سوار اسیش شد . شلاق دسته‌طالابی را به‌دست گرفت 
و به‌هر سو تا یت شلاق را به زمین حف دفات 4 
[ ای زمین ۱ ان دستور هرمزد است که گفاه ف 


7 


بپن‌تر شوی تا گله‌ها و 
) ۷ 4 کٍِ سگ‌ها و بر نده‌ها و مردم‌را بر تو جای دج 


شلاق ۳ یه وهها ره کومها مش سحمر گردنت» کوتاه شد ند و دور شدند و 
5 ی ۱ 


ذمین دپن شد و دپن‌تر شد و بکسوم بزرکک شد . نا گپان از زمین های- 
تازه»علف بیرون اهد.اب بیرون آ مد.گله‌ها شادان به‌سوی زمین‌های- 
تازه دوبدند. چودان‌ها فر بادٍ شادی کشیدند و باگله‌ها وسک‌ها 
۱ به کوه‌ها و صحرارفتند و جمشید به‌هرسو می‌رفت . با اینکه 
اتو / خبط یی رکه واه ریم وا تفر گنه کب 

۳ ۱ زمین‌های تازه بروند » ها ن‌ها می‌گفت : 
۱ «فرز ندان من! ات ی تمام شده دنیا نزر گف‌شدهاست . 


برو دو شاد باشید ۱» 


وقتی همه مردم و و گله‌ها و بر نده‌ها شادان ده سوی دمین ۰ های از زه رفتند ‏ 


خمشیدشاه خسته و تنپا به‌قصرش تر کشت و روی نختش افتاد تال اینکه سال‌ها 


ر 
و 
بر شده نود ! هر گز اننقدر خسته نشده بود؛ اما دلش شاد بود : بجذار او خسته 


ببر شود اما مردم شاد و خوشحال باشند . 


طرف‌های عصر رفت به‌سر نام » به دور دس نگاه کرد . کوه‌ها خیلی دور شده 
بودند و گله‌ها هنوز به هدنیا ثر سیده بودند . احساس کرد دش« دك رای مر دم , کله‌ها 6 
سکک‌ها و در نده‌ها یکی یواست به‌چلچله‌ها ان ند تا بروند و آن‌ها ط 


خر کنند که در گردند ۳۳ فکر کرد :که » دپتر است او ۳9 تما ند و گله‌هایش 


خوب بچر ند .ز زمین یز رک شده نود و دو روز طول مِ تا کله‌ها به توزمین 


ره . ناچار جمشید بالای قصرش نشست و به دوز دست‌ها؛ بها نجا که 
کله هاو مردم در سابهٌ کوه‌ها ‏ ثم شده دود ند بنگاه کرد و کعد به‌چلچله‌ها 

که دور و برش روی بام نشسته بودندو باهم جیکک چیکث می. 
اکر وید طفت : « بروددو به‌مردم کون فردا صیح که افتات 
بالا | مدیاگله‌هاشان راء‌یْفتندو بر گردند تاعصر به‌انجا برسند. 
آ خر خسته می‌شوند و همه‌اش که نمی‌شودتوی أین دنیا راه رفت !» 


چلجله‌ها رفتند و صفب ان‌هادر 1 فسوی اسان ازچشم حمس نت 


شاه فا دد ید شد. دیخر شب شده نود و این اولین شبی دود که جمشید در قصرش تنبا 


می‌ما ند و صدای گاوها و گوستندها وه و له‌هاشان 1۳ ظ تدگ‌غره وب نمی‌شنید . 
دلش گر فته بود» اما باز هم خوشحال بود» هی دا تاششت د هر هیچسس در سنه نیست» 
می‌وا نشت توی چشمه‌ها اب بر است و علف‌ها دارند متل طذشعه شته دلند هی‌سو ند 


ِ‌ِ‌ 


همانجا روی بام قصر خوایش برد . 


۳۳ عصر کله‌ها ها و هردم باز دشتند :. همه شاواو خه شحال دو دند . 


چوبان‌ها نی می‌زدند » گاوها با صدای یمان اواز می‌خوآندند » بره‌ها با صدای 


زیرشان بهآن‌ها جواب مي‌دادند و کوسفندها از خوشحالی با هم شاخبازی 
هدر د تن 

سال‌ها دذشت .در بادشاهی جمشید نه زمستأن بودو نه تاستان» نه بیماری 
بودو نه مر کک و جمشیدشاه شثصد سال دیگر بادشاهی کرد. 

باز مین از گله‌ها» سک‌ها برنده‌ها و مردم بر شد و در روی زمین جاد 
برای چر بدن نمانده بود. دک چودان‌ها نی نم 
ثمی‌کردند و سک‌ها مدثبال گله‌ها نمی‌رفتند. 


زدند دنک کوتشن‌ها عاهتازی 


ی 


شند یاز بدسراخ عقای‌ها رفقت هد با عتان‌ها دس اغ ماه رفت و با ماه 
۱ 2 2 ی ۲ 


فت 


بهسراغ ستا ستاره‌ها رفت و با ستار ای بیش هرمزد » که تختش روی کبکتان دود » 


رفنتا.. اترروی کپکفان دوید ۰ بههرمزد رسید » تعظیم گرد و گفت : 

« ای هرمزد ! زمین و باز کوچکک شده است و مردم » گله‌ها » سگ‌ها 
و برنده‌ها زیاد شدم‌اند. دیگر غذا نیست» آب نیست . همه گرسته‌اند» زمین را 
بزرگگ‌کن . » 

هرمزد بهاو شلاقی داد با دسته سیمین و گفت : « به‌زهین بر گردء این 

شلاق را کر مشت ذمین دزن و کر : ای زمین ! این دستور هرمزد است که گشادتر 
و دبنگ شوق > 

حمقین خوشدال شد »,مق دفعه چیش دهزهین بر گشت و ذهین دا بزر گک 
کرد : کوه ها دورتر و کوتاه‌تر شدندو مین دوسوم یز و 

باز صدای لکش چوبان‌ها . اواز بم گاوها و آواز زیر بره‌ها بلند شد. باز 
کوسفندها شاضازع رم بی گر دند و همه در بآ جلگه‌های شبزاو ترعلف بهسمت 
کوه‌های نو زمین می‌رفتند» اما حالا دبگر سه چپار روز طول می‌کشید تا دوباره 
یش جمشید بر گردند . جمشید خیلی تنپا بود» خیلی غصه می‌خورد ! اما وف 
می‌دید که مردم » گله‌ها , سک‌ها و بر نده‌ها یش همه شادند» خوشحال می‌شد . 


با خودش هی کف :عیبی ندارد » دگذار من تنباي قتما باشم » آما مردم و گله‌ها و 


سگک‌ها و برنده‌هام شاد و سیر باشند ! 

سال‌ها گذشت ؛ در بادشاهی جمشید تّه زمستان بود و که تابستان» نه بیماری 
نود و نه مر کگ , همه شاد بودند : جمشید تبصد سال دیگر بادشاهی کرد . 

باز هم مردم , گله‌ها » سکک‌ها و پرنده‌ها زیاد شدند و باز همه خسته و 
گرسنه ماندند و باز جمشید بیش هرمزه رفت » اما این‌بار از هرمزد خواست که 
زمین را خیلی بزرگی کند ؛ | نقدر که مردم و گله‌ها و سک‌ها و بر نده‌ها هیچ 
وفت گر ستنه نمانند و هیچوقت جا کم نیا بد . 

هرمزد لبخندی زدو گفت : 

واي ه کر کی یی در کهی خود مور رایع خراهوب 
6 

و جمشید نا گهان احساس کرد که تنپای تنبا است ! دلش از غصه ربخت بایین» 
اما بخودش افت : 

« ای جمشید! خوشبختی تو بکانفر مپمتر است با خوشبختی هم مردم ؛ 
گله‌ها , سک‌ها و برنده‌ها ؛ اگر لازم باشد تو به‌خاطر آن‌ها سختی بکشی,چه 


اشکالی‌داردواز این‌گذشته.ان‌ها آتو ۳ فراموش تم کتن ۰ آن‌ها تور قداستت دازاتن 


ده تا ه دانید ٩‏ 


ِ«ِ«ِِ : « باشد ! مر ن می‌بذیرم » اما تو زمین را خیلی بزر گک کن .» 

این‌بار هرمزد به‌او شلاقی با دسته بولادین داد تا بر بشت زمین بزند و 
بخواهد که دپن‌تر و دورتر شود وه او گفت : 

« این بار زمین خیلی بزر گ می‌شود » هر قدر بروند به که آن نمی‌رسند . روي 
و دای | تج کل هام ریت ,۸ 

چمشید خوشحال بر گشت . در این سفر بیز شده بود . موهای سپید و بلندی 
روی شانه‌ها یش ر بخته بود . ر ش‌سپیدش تا سینه‌اش می‌رسید فش طمي خم‌شده 
دود .وقتی به‌بام قصر رسید فر باد زد : 

«اسم را حاضر کنید! » 

شالاق دسته‌بولادین را به‌دست گرفت .جبهٌ ارغوانیش را بر شانه‌ها استوار 
کرد بر اسب نشست و تاخت و تاخت‌وتاخت .با شالاق بر بشت زمین و کوه‌ها 
می‌زد و فرداد می‌کشید : 
« این فرمان مد خدای خدایان است : دور شوید » بپن شوید و برای مردم» 


گله‌هاء, سک‌ها و بر نده‌ها جای تازه باز کنید !» 


و کوه‌ها دفتشان را خم می کرد ند و می‌دو بدندو دود می‌شد ند . عضی حاها زمین 


۳۳ 


«پن می‌شد » فرو می نشست و ی رودها فر باد دکشان در گودی‌ها می‌ر بخت . چندبار 
حمشید و اسش در مبان آب‌ها 0 بهزحمت از در با بیرون | مدند. 
بش سر جمشید 6 برزمین» جنگل‌ها سبز می‌شد . از فر بادش کوه‌ها فرو هِ 


ربخت و او به‌هر سو می‌تاخت و می‌تاخت . 


مردم ء لها هار نده‌ها رو حمشید استاده 


دود ند » دید ند که زمین درد کی شد و بزر گی شد و دور شد 0 حمشید دید ان 
و 


نشد .همه گمان کردند که حمشید با عرق شده با در كٍ ی شده است . عصر 


9 


شد » حمشید نباهد. صیح شد » جمشید تیامد . زن‌ها ت ار راما رام 5 در به می در دند . 


کله‌ها » سک‌ها و نده‌ها امک میر بختند . هیچکس چیزی نمی‌خورد . همه 


هی ثر سید ند . حمشید ص سدد دود . 
ی 9 ی ۲ 2 


سرانجام یک روز صبح از دور سب جمشید راد بد ند کم رام و خسته به‌سوی 


قصر میا ند . همه فر داد کشید ند و ب۵ییش دو بدند و از ِِ د ند ند که جمشید 


۳ 


4 روی اسب افتاده و دست‌هاش از هر سو ار را است و نو کك شلاقی 
دستش مانده » بر ده تم شود 


جمشید را از اسب فرودا وزدند. ده‌قصر بردند و روزهانه برستاری 
او بر داختنن 5 ت دهتر شد و چشم‌هارش را باز رد » وقتی هر دم » 
کله‌ها, سکک‌ها ۲ بر نده‌ها را دور و بر خود دید» گفت : 

» انجا جه می‌ گنرد و را با ند بروید» زهین را برای ما 
بزر کی کرده‌ام »خیلی بزر گی! زود مرو ویر هکره می‌مانید .» 

مردم از سلامت او شاد شدند و کم یم رفتند . 

جمشید به‌بالای قصرش رفت و مردم ؛ گله‌هاء سک‌هاو بر نده‌ها 
را دید که از هرسو بر دشت‌های فراخ و بی‌با بان می‌رو ند و از دور 
صدای بم گاوها » صدای زير بره‌ها و زنگولها و ها را 
ش ند که دور می‌شد و دور ثر می‌شد ۰ 

کم‌کم هوا تار یکی شد و حمشید بر تام صر ماند . 


فردا گذشت » س‌فردا گذشت و خبری از مردم » گله‌ها 


سکی‌ها و برنده‌ها نشد . از هی جای دشت‌ها صدابی دلند نمي‌شد. 


جمشید فگر نم کرد که زمین این‌همه بو گت اه بان. 


به‌چلچله‌هابی که دور و برش بودند » گفت : 

«پرویدو به مردم » گله‌ها , سکک‌ها و برنده‌ها بگویید که 
فراگزونهه 6 

چاچله‌ها هم رفتند.زمین | نقدر بزر کگ شنه‌بود که کسی بد تد 


ن نمی‌رسید تا فر کر دنه 


جو‌شید از نام قصر بان نمی هد . در و خسته و گرسنه درب 
| تحا مانده نود . روی تخت زرنش نشسته نود . دستش را بالای 


۳ 
متا فر فته دود و به دوردست‌ها نگاه مِ اناد 
مد ی ج 5 ی 


سال‌ها گذشت. فش چشم‌های حمشید حایی را نمی‌دید . 


اما هما نطور بالای قصر نشسته دود و بهمردم , گله‌ها ء سگک‌ها 
روز دو جاجله» که راهشان را 


و بر نده‌هارش فکر مي کرد و یکت رو 
م‌ گرده دون ند » از دوژ قصر حمشید را دیدند . 


نقدر گل و گیاه روی دیوارها و نجره‌های قصر سبز شده‌نود 


۳/۸ 


یامه از این کوم کل خوشتتان امه ارای بعنومی کف 

« خواهر حان با بروم بالای ان کوه شفینیم . » 

جمشید صدای آن‌ها را شنید . از جا چهید و فر باد زد : « چلچله‌ها , چلچله‌های 
من ؛ کجاید ؟» 

چلچله‌ها اول ترسیدند و بمدکه اورا دبدند» به‌سوی او | مدند-روی شانه‌هایش 
نشستند و به‌او گفتند : 

« تو کی هستی ؟» 

جمشید گفت : « من ! مرا نمی‌شناسید؟ من جمشیدشاه ؛ شام مردم ؛ گله‌ها ؛ 
سگ‌ها و بر نده‌ها . » 

بر نده‌ها اول به‌هم و نعد با تگاهی گردنداو با تعجت برسیدند : 

« تو جمشید شاهی ؛ وقتی ما وچکک بودیم مادرمان شب‌ها توی لانه از قول 
مادرش قصه نو رابرای ما می‌گفت » اما او می‌گفت تو درشت‌اندام و قوی بوده‌ای. » 

حمشید هی کشید و گفت : 

«بله ! اما | نوقت‌ها گذشت . حالا بیر شده‌ام و نه کسی سراغ‌مرامی‌گیرد و 
نهضری از کسی دارم «نمی‌دانم چه به‌سر هردم » گله‌ها ؛ سگگاها و پر نده‌هایم ۳ 


انتتخن.. 6 


بر نده‌ها گفتند : « همه خونند . 
بجمفیة نگفاش :هراق اهوت و هنن 
۰ 0 ۳۹4 #‌ 2 سب 


بر نده‌هاً گفتند : «نه»ان‌ها همه‌اش فکر تواندو می‌خواهند دیش تو در 3 دند » 
اما خیلی ز باد شده‌اند و دیگر ی تون در ان‌ها مجبور ند به ته دئیا بروند 


۳ زمین‌های بیشتری در راهشان باشد و ۳ نه همه از گر تشخ قشنگی هی‌هیر ند .» 


حمشید فک کرت وروت راست می‌گونند . سس او یز آن‌ها را نمی‌دید » ولی 
وی فک کرد که آن‌ها خوش نی » کرت : 

« پس می‌شود خواهش کنم برای من کاری بکنید ٩‏ » 

چلچله‌ها گفتند : « بله ؛ حتماً . » 


جمشید گفت : « یرای من هر سال خبری دیاور بد. بیش من ینید و مود 
مردم » گله‌ها , سگن‌ها و پر نده‌هایم چطور ند . ک 
جلجله‌ها ند بر فتند و چمشید آن‌ها را بوسید و آن‌ها دوز و کر قصر حمشید 


چرخی زدند و کر زدند و رفتند. 


ار آن‌وقت» هر سال چلیله‌ها سفر هي که فجن بان مردم و بعد می‌رو ند 


م7 
و به‌جمشید خبر می‌دهند که مردم ‏ گله‌ها , سکک‌ها و بر نده‌ها سل 
9 ۴ ۷ 
7 
7 


و دل جمشید به‌همین خبر خوش است . 1 


سازمان انتشارات 


1 ون یش یر دکان دوجان 


«جمتید شاه » نخستین کتاب سازمان انتشارات کانون.از سری 
افسانه‌های کهن ایرانی است : افسانه‌هایی که از هزارها سال پیش 
برای ما به یاد گار مانده است. 

با خواندن این افسانه‌های شیرین و دلنشین؛ با تاریخ و روش 
زندگی و عقیده‌های مردم ایران: در گذشته‌های دور آشنا می‌شوید. 


با جلد شمیز ۴۰ دیال 


و 


چاپ شر کت سهامی افست 


